
خانم نازك الملائكه يكى از پيشگامان 
شعر نوى عرب اســت، او متولد 1923 
در بغداد اســت . نــازك الملائكه متولد 
محلــه عاقوليــه بغداد پايتخــت عراق 
بود، پدرش صادق، مادرش ســلمى و دو 
دائى اش جمال و عبدالصاحب نيز شاعر 
بودند.  مادرش اشــعارش را در مجلات 
ادبــى با نام «ام نزار الملائكه» منتشــر 
مى كــرد. اما پدرش آثار زيادى از خود به 
جا گذاشــت كه دايرة المعارف «الناس» 
در بيســت جلد از مهم ترين آن هاست.   
نــازك تحصيلات ابتدايى و متوســطه ى 
خود را در بغداد به ســال 1939 به پايان 
رســاند. عمده ى علائــق او در اين دوران 
زبان عربى، انگليســى، تاريخ، موسيقى، 

ستاره شناسى، شيمى و ژنتيك بود. 
ــال  ــطه در س ــس از پايان دوره ى متوس پ
ــگاه تربيت معلم بغداد شد  1940 وارد دانش
ــانس ادبيات  ــال 1944 با مدرك ليس و در س
ــد. سپس به  عرب از آن جا فارغ التحصيل ش
ــيقى روى آورد و در 1957 تحصيلات  موس
ــد. سپس به  عرب از آن جا فارغ التحصيل ش
ــيقى روى آورد و در 1957 تحصيلات  موس
ــد. سپس به  عرب از آن جا فارغ التحصيل ش

ــيقى در دانشكده ى  خود را در رشته ى موس
ــاند. پس از  هنرهاى زيباى بغداد به پايان رس
ــى به آمريكا  ــازك براى آموختن انگليس آن ن
ــگاه وسكنسن پذيرفته شد و  رفت، در دانش
ــال 1959 كارشناسى ارشد خود را در  در س
رشته ى ادبيات تطبيقى از همان دانشگاه اخذ 

كرد. 
ــگاه  ــازك با دريافت دعوتنامه اى از دانش ن
ــت و در  بغداد براى تدريس، به عراق بازگش
1964 براى تدريس در دانشگاه بصره دعوت 
شد و مدتى نيز در دانشگاه كويت به تدريس 

پرداخت. 
اوضاع ناآرام سياسى عراق، نازك را ناچار 
ــاله در بيروت كرد. او پس از  از اقامتى يك س
بازگشت از بيروت با دكتر عبدالهادى محبوبه  
ــنا  هم كار تازه اش در گروه ادبيات عرب آش
شد و در 1961 با او ازدواج كرد. حاصل اين 

ازدواج يك فرزند پسر با نام براق عبدالهادى 
محبوبه است. 

ــال 1990 در پى جنگ خليج  ــازك از س ن
ــتم  ــه قاهره مهاجرت كرد و در بيس فارس ب
ــم از جهان فرو  ژوئن 2007 در همان جا چش

بست. 
آثار نازك :

ــعر نازك كه در  ــقة الليل (نخستين ش عاش
بغداد منتشر شد)

شظايا الرماد (ذرات غبار)
قرارة الموجة (ژرفاى موج)

شجرة القمر (درخت ماه)
ــه البحر (دريا رنگ هاى اش را  و يغير الوان

تغيير مى دهد)
ــان (مصايب  ــاة و اغنية للانس ــاة الحي ماس

حيات و مرثيه اى براى انسان)
الصلوة و الثوره (نماز و انقلاب)

ــتان هايى كه در سال 1970  مجموعه داس
ــمس التى وراء القمة"  در قاهره با عنوان "الش

(خورشيد پشت قله ى كوه) نشر داده است.
قضايا الشعر الحديث 

التجزيئية فى المجتمع العربى ، كه پژوهشى 
در علم جامعه شناسى است

سايكولوجية الشعر 
الصومعة و الشرفة الحمراء

ــعرش كاملا  نازك در اولين مجموعه ى ش
ــت است. سپس با عطف توجه به  ً رومانتيس
اوضاع اجتماعى و پرداختن به مسأله ى زن در 
جامعه، گرايشى متفاوت مى يابد. مشهورترين 

قصيده ى او "الكوليرا" در 1947  . 
ــنيدن خبر  كوليرا را خانم ملائكه پس از ش
ــيوع وبا در مصر  ــزاران نفر بر اثر ش مرگ ه

سرود.. 
ــال هاى پايانى  با وجود آن كه نازك در س
ــارى از محافل ادبى  ــت بيم ــرش به عل ِ عم
ــه گرفته بود، هنوز تأثير او در عرصه ى  فاصل
ــارى از محافل ادبى  ــت بيم ــرش به عل ِ عم
ــه گرفته بود، هنوز تأثير او در عرصه ى  فاصل
ــارى از محافل ادبى  ــت بيم ــرش به عل ِ عم

ــهود بود. در 1996جايزه ى  ــعر كاملاً  مش ش
"بابطين" مصر به او تعلق گرفت. نيز، خانه ى 
ــم  ــر در 26مايو/ايار 1999، مراس اپراى مص

بزرگ داشت نازك را به مناسبت گذشت نيم 
قرن از آغاز شعر آزاد در سرزمين هاى عربى 
بزرگ داشت نازك را به مناسبت گذشت نيم 
قرن از آغاز شعر آزاد در سرزمين هاى عربى 
بزرگ داشت نازك را به مناسبت گذشت نيم 

ــت  برگزار كرد كه او به دليل بيمارى نتوانس
ــركت كند. در اين مراسم شاعران و  در آن ش
ــر  ناقدان بزرگ ادب عرب و هم چنين همس

او، دكتر عبدالهادى محبوبه شركت داشتند.
ــالهاى پايانى عمر خود  نازك الملائكه س
ــاى صعب العلاج و در  ــا ابتلا به بيماريه را ب

گوشه گيرى گذراند 
ــن حدود  ــى در س ــاعره زن عراق ــن ش اي
ــتادوپنج سالگى در يكى از بيمارستانهاى  هش
قاهره، پايتخت مصر درگذشت و طى مراسمى 
در " در " در  ــوم به "ششم تشرين ــتان موس در گورس

اطراف همين شهر به خاك سپرده شد.
ــازك الملائكه  ــه ن ــد ك ــيارى معتقدن بس
ــراينده شعر نو در جهان عرب به  نخستين س
ــمار مى رود  كوليرا از نخستين شعرهاى  ش

آزاد در ادبيات عرب به شمار مى رود.
ــيك عرب  ــعر كلاس اين اثر بر خلاف ش
مصرعهاى كوتاه و بلند داشت و با اينكه پدر 
نازك الملائكه با آن مخالفت ورزيد، وى اين 
شيوه سرودن را از آن پس سرمشق خود قرار 

داد.
ــياب را كه او  ــاكر س پاره اى ديگر، بدر ش
ــت  ــراق بود و عمرى كوتاه داش ــز اهل ع ني

بنيانگذار شعر نوى عرب مى دانند.
ــاعر كه حاوى  ــعار هر دو ش مجموعه اش
نخستين سروده هاى آنان در قالب نو بود هر 

دو در سال 1947 به چاپ سپرده شد.
ــته كه پيش  خانم ملائكه نيز در جايى نوش
از او هم شاعران ديگرى شعر نو سروده اند، 
ــو عرب از  ــعر ن ــت كه ش هرچند تأكيد داش
از او هم شاعران ديگرى شعر نو سروده اند، 
ــو عرب از  ــعر ن ــت كه ش هرچند تأكيد داش
از او هم شاعران ديگرى شعر نو سروده اند، 

كشور او، عراق آغاز شده است.
ــان عرب پس از  ــعر نو در جه پيدايش ش
ــعرى در ايران و در  ــور اين قالب نوى ش ظه
ــتاد  ــى رخ داده و دلال عباس، اس زبان فارس
ــگاه لبنان اعتقاد دارد كه  ــى دانش زبان فارس
ــعر نو عرب از شاعران معاصر  ــگامان ش پيش
ــيج تأثير پذيرفته اند و  ايرانى بويژه نيما يوش

پدر نازك الملائكه نيز با زبان فارسى 
ــى زبان  ــاعران معاصر فارس و آثار ش

آشنا بوده است. 
با اين حال، بسيارى از صاحبنظران 
ــعر  ــى اعتقادى به اينكه ش ادب فارس
ــى تأثيرى بر ادبيات معاصر  نو فارس
عرب گذاشته باشد ندارند و اظهارات 
ــم ملائكه درباره مخالفت پدرش  خان
ــيك  ــروده او در قالب غيركلاس با س
ــعر نيمايى را نفى  ــرى او از ش اثرپذي

مى كند. 
ــورهاى  كش ــر  ديگ و  ــراق  ع در 
ــون ايران، جدل ميان  عربى نيز همچ
طرفداران و مخالفان شعر نو تا سالها 
ــل ادبى ادامه  ــات و محاف در مطبوع

يافت.
ــرگ خانم  ــش از م ــد هفته پي چن

ــالان فرهنگى عراقى  ــه، گروهى از فع ملائك
ــتند، وى  ــه اى كه به دولت عراق نوش در نام
ــات خواندند و  ــن نماد زنده ادبي را بزرگتري
ــن خانم ملائكه  ــبت به آنچه ناديده گرفت نس

مى دانستند اعتراض كردند
نازك الملائكه در كتابى با عنوان قضاياى 
ــو پرداخته  ــعر ن ــعر معاصر به دفاع از ش ش

است.
را پدربزرگش به " را پدربزرگش به " را پدربزرگش به  گفته مى شود نام "نازك
ــخصيت  دليل علاقه اى كه به نازك عابد، ش

زن انقلابى سورى داشت براى وى برگزيد.
ــود را با ابتلا به  ــالهاى پايانى عمر خ او س
بيماريهاى صعب العلاج همچون پاركينسون 

و در گوشه گيرى گذراند. 
 نازك در ده سالگي اولين قصيده ي فصيح 
ــلات مختلف عراق به چاپ  خود را در مج
 رساند. (بصري: ج2،563) وى در دانشسراى 
ــعار خود  ــبت هاى مختلف اش عالى به مناس
ــود كه نازك  ــد. در همين ايام ب ــى خوان را م
ــعرش با نام شظايا و رماد  نخستين ديوان ش
را منتشر كرد. در اين قصيده قواعد عروضى 
ــال 1949 دومين شعر  را ناديده گرفت. در س

ــل درباره ى نظريه  ــازك هم زمان با تحصي ن
ــاعران را  ى عروضى جديدش ارايه كرد و ش
ــعر نو فرا خواند.  او با اين كه در  رسما به ش
رشته ي ادبيات عربي تحصيل مي كرد، به زبان 
انگليسي در دانشسرا و داشنگاه، به يادگيرى 
موسيقى و تئاتر نيز اهتمام ورزيد.  آشنايي با 
زبان انگليسي به او كمك كرد تا بتواند اشعار 
موسيقى و تئاتر نيز اهتمام ورزيد.  آشنايي با 
زبان انگليسي به او كمك كرد تا بتواند اشعار 
موسيقى و تئاتر نيز اهتمام ورزيد.  آشنايي با 

ــي زبان را خوب درك كند.  ــاعران انگليس ش
عشق و علاقه ي نازك به ادبيات، او را بر آن 

داشت تا به يادگيري شعر نو بپردازد.
ــازك در زمينه ي نقد با نام  ــن كتاب ن  اولي
ــعر المعاصر  در سال 1957 چاپ  قضايا الش
ــومين ديوان او با نام قراره الموجه  ــد و س ش
ــيد.  ــه چاپ رس ــال 1962 ب ــه در س محبوب
ــرش - دكتر  ــازك و همس ــال 1964 ن در س
ــگاه بصره را عهده  ــت دانش عبدالهادي رياس
دار بود. ناچار در سال 1990 بعد از حمله ي 
ــگاه بصره را رها و آنها  عراق به كويت  دانش
راهى كويت شدند و در دانشگاه هاى آن جا 
ــرانجام به عراق  به تدريس پرداختند وى س
ــل بيمارى صعب  ــت و در آنها به دلي بازگش
ــرانجام به عراق  به تدريس پرداختند وى س
ــل بيمارى صعب  ــت و در آنها به دلي بازگش
ــرانجام به عراق  به تدريس پرداختند وى س

العلاج از دنيا رفت.

ناظــم حكمــت ران از برجســته ترين 
شاعران و نمايشنامه نويسان مبارز تركيه 
بود. وى درنوامبر1901 در شــهر ســالونيكا 
دومين شهر بزرگ يونان امروزى كه  در آن 
زمان جزو امپراتورى عثمانى بود، به  دنيا 
آمد.او از سن 14 سالگى به سرودن شعر 

پرداخت. در ســن 19 سالگى در سفرى كه 
به شــوروى داشت از نزديك با نسل جديد 
هنرمندان انقلابى آشــنا شــد و جسارتى 
بيشتر را درايجاد تحول در شكل و محتواى 
شعر تركيه يافت.ناظم همواره از شاعرانى 
بود كه فعاليت هنرى اش را محدود نمى 

كرد. او با انتشار اشعار و مقاله هاى خود در 
ميان جوانان محبوبيت ويژه اى داشت. 

در سال 1920 مصطفى كمال پاشا قوايى را 
ــكيل داد و در صدد نجات ميهن از دست  تش
بيگانگان برآمد. همه كسانى كه شور نجات وطن 
را در دل داشتند، بسوى انقره رو مى آوردند. در 
ــال ناظم نيز كه زندگى در استانبول و  همين س
در زير چكمه اشغالگران برايش غير قابل تحمل 
ــده بود به آناطولى سفر مى كند. و در راه اين  ش
ــت كه اولين بار با زندگى نكبت بار  ــفر اس س
ــنه و برهنه و بيمار وطن  زنان و كودكان گرس
ــود كه آنرا هرگز تا پايان عمر  خود آشنا مى ش
نمى تواند فراموش كند از آن پس همه اشعارش 
از زندگى اين مردم الهام گرفت.  از برجستگى 
هاى شعر ناظم حكمت سادگى وروانى آنست 
از زندگى اين مردم الهام گرفت.  از برجستگى 
هاى شعر ناظم حكمت سادگى وروانى آنست 
از زندگى اين مردم الهام گرفت.  از برجستگى 

كه تاثير بسيارى از ماياكوفسكى دارد
ــه هاى مردمى شعر «حكمت»  يكى از ريش
ــيق»هاى ترك مى  ــه «عاش ــه هايى بود ك تران
ــيق ها كه بخشى از فرهنگ  خواندند، اين عاش
فولكلور تركيه محسوب مى شوند تأثير بسزايى 
ــعر «حكمت» داشتند و اين تأثير در شعر  در ش
او بر مردم عوام است كه نشانه هاى خود را به 

منصه ظهور مى رساند
ناظم حكمت درآناطولى خواست در جنگ 
ــركت كند ولى پذيرفته نشد واز  ــتقلال ش اس
ــتى اش  نيروى دريايى به خاطر افكار كمونيس
ــد. بالاخره به عنوان معلم به يكى از  اخراج ش
ــد. معلمى در آنجا  دهات آناطولى فرستاده ش
ــد. بالاخره به عنوان معلم به يكى از  اخراج ش
ــد. معلمى در آنجا  دهات آناطولى فرستاده ش
ــد. بالاخره به عنوان معلم به يكى از  اخراج ش

ــتر به مردم فقير نزديك كرد چنانكه  او را بيش
ــردم زنگ خطرى براى  ــش در ميان م محبوبيت
ــتر به مردم فقير نزديك كرد چنانكه  او را بيش
ــردم زنگ خطرى براى  ــش در ميان م محبوبيت
ــتر به مردم فقير نزديك كرد چنانكه  او را بيش

ــوب مى شد و  خوانين و متنفذين محلى محس
ــم به قتل او گرفتند. عرصه به روى  آنان تصمي
ــد و سرانجام ناگزير به فرار به  او كاملاً تنگ ش
ــم به قتل او گرفتند. عرصه به روى  آنان تصمي
ــد و سرانجام ناگزير به فرار به  او كاملاً تنگ ش
ــم به قتل او گرفتند. عرصه به روى  آنان تصمي

روسيه گرديد
در سال 1925 كه ديگر جنگ پايان يافته بود 
ــس جمهور تركيه بود به  و مصطفى كمال رئي
ــت و به انتشار اشعارش در مجله  وطن بازگش
پرداخت . ولى بعد از چندى تحت تعقيب قرار 
ــى اختيار كرد.  ــت و ناگزير زندگى مخف گرف

ــپس غياباً به پانزده سال حبس محكوم شد.  س
ناظم دوباره به مسكو پناه برد. دوسال بعد پس 
از تصويب قانون عفو عمومى به تركيه آمد. اما 
ناظم دوباره به مسكو پناه برد. دوسال بعد پس 
از تصويب قانون عفو عمومى به تركيه آمد. اما 
ناظم دوباره به مسكو پناه برد. دوسال بعد پس 

ــت  به محض آنكه قدم در خاك وطنش گذاش
دستگير شد. اين اقدام دولت تركيه با انتقادهاى 
ــت  به محض آنكه قدم در خاك وطنش گذاش
دستگير شد. اين اقدام دولت تركيه با انتقادهاى 
ــت  به محض آنكه قدم در خاك وطنش گذاش

شديد از داخل و خارج مواجه شد و سرانجام 
دولت مجبور گرديد او را آزاد كند

شديد از داخل و خارج مواجه شد و سرانجام 
دولت مجبور گرديد او را آزاد كند

شديد از داخل و خارج مواجه شد و سرانجام 

شد و آخرين حكم محاكمه به 28 سال و چند 
ــيد ناظم حكمت شاعر آزادى در زندان  ماه رس
شد و آخرين حكم محاكمه به 28 سال و چند 
ــيد ناظم حكمت شاعر آزادى در زندان  ماه رس
شد و آخرين حكم محاكمه به 28 سال و چند 

روزگار سختى را مى گذراند 
ــايل  ــعار او باوس ــال 1946 به بعد، اش از س
مختلف از زندان خارج مى شد و پس از ترجمه 
ــه به چاپ مى رسيد. در آن  در مطبوعات فرانس
مختلف از زندان خارج مى شد و پس از ترجمه 
ــه به چاپ مى رسيد. در آن  در مطبوعات فرانس
مختلف از زندان خارج مى شد و پس از ترجمه 

زمان هيچكدام از مطبوعات تركيه جرأت نداشتند 
نامى از او ببرند. اشعار وى در دنيا هيجان زيادى 
برانگيخت و آزاديخواهان و روشنفكران مبارز 
جهان به اعتراض برخاستند و در پاريس كميته 
نجات ناظم حكمت تشكيل يافت . اعتراض به 
محكوميت او در سطح جهانى خشم چهره هاى 
سرشناسى چون برتراند راسل، ژان پل سارتر، 
پابلو پيكاسو، برتولت برشت ، لوئى آراگون، و 
پابلو نرودا را برانگيخت اعتراضات شديد خود 
ــتند و آزادى وى را  را به دولت تركيه ابراز داش
ــتار شدند. ناظم در سال 1950 در زندان  خواس
ــا دست به اعتصاب غذايى زد.. سرانجام  بورس
ــس تركيه رخ مى  ــى كه در مجل ــا اتفاق هاي ب

نازك الملائكه از پيشگامان شعر نو عرب

ناظم حكمت برجسته ترين شاعر و نمايشنامه نويس مبارز تركيه
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ــرود، شعرهايى براى آزادى و  ــرود، شعرهايى براى آزادى و حكمت شعر س حكمت شعر س
انسانيت

..ناظم حكمت شاعرى كه فرهنگ سرزمين ..ناظم حكمت شاعرى كه فرهنگ سرزمين 
ــكافانه و در عين  ــا نگاه دقيق و موش ــكافانه و در عين اش را ب ــا نگاه دقيق و موش اش را ب
ــس از آزادى از  ــرد پ ــد بارورتر ك ــس از آزادى از حال متعه ــرد پ ــد بارورتر ك حال متعه
ــت كه او را اين گونه آزاد نخواهند  ــت كه او را اين گونه آزاد نخواهند حبس دانس حبس دانس
ــت.پس از آزادى اش به او گفتند بايد به  ــت.پس از آزادى اش به او گفتند بايد به گذاش گذاش
ــت نظام وظيفه برود و او كه حدود پنجاه  ــت نظام وظيفه برود و او كه حدود پنجاه خدم خدم
ــت كه اين دسيسه اى است  ــت كه اين دسيسه اى است سال داشت، دانس سال داشت، دانس
براى از بين بردنش و چون در آن سن و سال نه براى از بين بردنش و چون در آن سن و سال نه 
توان مقابله داشت نه حوصله درگيرى، تصميم توان مقابله داشت نه حوصله درگيرى، تصميم 
ــه  ــرزمين اش كوچ كند. دسيس ــت از س ــه گرف ــرزمين اش كوچ كند. دسيس ــت از س گرف
دشمنانش اين بود كه او را به خدمت سربازى دشمنانش اين بود كه او را به خدمت سربازى 
ــه اى بد آب و هوا ببرند و در آنجا او  ــه اى بد آب و هوا ببرند و در آنجا او در منطق در منطق
را از بين ببرند يا شايد او خود به خود به دليل را از بين ببرند يا شايد او خود به خود به دليل 
بيمارى هايش از بين برود. ناظم حكمت كه در بيمارى هايش از بين برود. ناظم حكمت كه در 
ــس دريايى تركيه خدمت كرده بود و ديگر  ــس دريايى تركيه خدمت كرده بود و ديگر پلي پلي
خدمت سربازى براى او قانونى نبود.دشمنان با خدمت سربازى براى او قانونى نبود.دشمنان با 
طرح توطئه اى خواستند او را سر به نيست كنند، طرح توطئه اى خواستند او را سر به نيست كنند، 
ــد وطن و مردمش را  ــد وطن و مردمش را ناظم بار ديگر مجبور ش ناظم بار ديگر مجبور ش
ــه به خاطر آنان زنده بود ترك كند وبه كمك  ــه به خاطر آنان زنده بود ترك كند وبه كمك ك ك
ــد وطن و مردمش را  ناظم بار ديگر مجبور ش
ــه به خاطر آنان زنده بود ترك كند وبه كمك  ك
ــد وطن و مردمش را  ــد وطن و مردمش را ناظم بار ديگر مجبور ش ناظم بار ديگر مجبور ش
ــه به خاطر آنان زنده بود ترك كند وبه كمك  ك
ــد وطن و مردمش را  ناظم بار ديگر مجبور ش

دوستانش با قايقى از درياى سياه به بلغارستان دوستانش با قايقى از درياى سياه به بلغارستان 
گريخت . او پس از اقامتى كوتاه در بلغارستان گريخت . او پس از اقامتى كوتاه در بلغارستان 
به شورى رفت و 13سال باقى مانده ازعمر خود به شورى رفت و 13سال باقى مانده ازعمر خود 
ــپرى كرد ا و در شوروى با زنى  ــپرى كرد ا و در شوروى با زنى را در غربت س را در غربت س
بنام ورا ولاديميرونا تولياكووا ازدواج كرد. ورا بنام ورا ولاديميرونا تولياكووا ازدواج كرد. ورا 
دو،سه هفته بعد ازمرگ ناظم،درخفا،شروع به دو،سه هفته بعد ازمرگ ناظم،درخفا،شروع به 
ــتن گفتگوهاى خودبا ناظم مى كند.بعدها  ــتن گفتگوهاى خودبا ناظم مى كند.بعدها نوش نوش
دو،سه هفته بعد ازمرگ ناظم،درخفا،شروع به 
ــتن گفتگوهاى خودبا ناظم مى كند.بعدها  نوش
دو،سه هفته بعد ازمرگ ناظم،درخفا،شروع به دو،سه هفته بعد ازمرگ ناظم،درخفا،شروع به 
ــتن گفتگوهاى خودبا ناظم مى كند.بعدها  نوش
دو،سه هفته بعد ازمرگ ناظم،درخفا،شروع به 

همة نوشته هايش به يك كتاب هزارصفحه اى همة نوشته هايش به يك كتاب هزارصفحه اى 
ــين براى عنوان كتاب  ــين براى عنوان كتاب تبديل مى شود.عزيزنس تبديل مى شود.عزيزنس
ــس ازمرگ ناظم »را به او  ــس ازمرگ ناظم »را به او «گفتگويى با ناظم پ «گفتگويى با ناظم پ
ــنهاد مى كند.اما اين كتاب 22 سال اجازة  ــنهاد مى كند.اما اين كتاب 22 سال اجازة پيش پيش
چاپ نيافت وبين سال هاى 1963-1970 هيچ چاپ نيافت وبين سال هاى 1963-1970 هيچ 

كتابى درمورد ناظم منتشرنشد.
ــه اويا كويمن فعال  ــر دوم ناظم ب ــه اويا كويمن فعال ورا همس ــر دوم ناظم ب ورا همس
جنبش زنان كه در كنگرة جهانى زن درمسكو جنبش زنان كه در كنگرة جهانى زن درمسكو 
ــه اويا كويمن فعال  ــر دوم ناظم ب ورا همس
جنبش زنان كه در كنگرة جهانى زن درمسكو 
ــه اويا كويمن فعال  ــر دوم ناظم ب ــه اويا كويمن فعال ورا همس ــر دوم ناظم ب ورا همس
جنبش زنان كه در كنگرة جهانى زن درمسكو 
ــه اويا كويمن فعال  ــر دوم ناظم ب ورا همس

ــركت كرده بود مى گويد: روزهايى كه وقتم  ــركت كرده بود مى گويد: روزهايى كه وقتم ش ش
ــد،بيش ترازاين  ــم مى ش ــتن كتاب ــد،بيش ترازاين صرف نوش ــم مى ش ــتن كتاب صرف نوش

دريچه

گذشت عمر
ــد قرار دلم دلم قرار ندارد چه ش

ــاد اختيار دلم فت ــه اختيار غم ا ب
رها نمى كندم آسمان به حال خودش
ــم كه زندگى كنم امروز بر مدار دل
تو و بزرگى و گستردگى ، من و خردى
چه كار دارى اى آسمان به كار دلم
ــم ل ــه عا قلان ــبه عا س تو و محا
من و شمارش غم هاى بيشمار دلم
ــاعت دل من نو نكرد تقويمم به س
گذشت عمرم از اين گونه شرمسار دلم

                             با احترام
سيد رضا محمدى  سيد رضا محمدى  سيد رضا محمدى

ــايه  ــايه بان و بچه هاى س ــايه من به س ــايه بان و بچه هاى س من به س
بان عشق مى ورزم باور كنيد در ديار بان عشق مى ورزم باور كنيد در ديار 
غربت هم هر وقت روزنامه اى .... مى غربت هم هر وقت روزنامه اى .... مى 
ــما بودن در جلوى  ــما بودن در جلوى بينم خاطرات با ش بينم خاطرات با ش
چشمانم رژه مى رود البته براى هديه، چشمانم رژه مى رود البته براى هديه، 
ــا افغانى ها معمولا چيزى نداريم اما  ــا افغانى ها معمولا چيزى نداريم اما م م
من قلب و دلى دارم آكنده از عشــق. من قلب و دلى دارم آكنده از عشــق. 
اجازه بدهيد حال كه در اين شب شعر اجازه بدهيد حال كه در اين شب شعر 
ــتان سايه بان و در دفتر  ــتان سايه بان و در دفتر در جمع دوس در جمع دوس
شــما گرد آمده ايم به رسم ادب هديه شــما گرد آمده ايم به رسم ادب هديه 

اى نا قابل تقديم كنم. 
من همينگونه كه گشته سپرى خوشبختم
من به اين زندگى دربدرى خوشبختم

ــيمم نفس آراى جهان دگران من نس
به خوشى هاى جهان دگرى خوشبختم
روز با وعدة بيهودة شب خوشحالم

شب به اميد نسيم سحرى خوشبختم
ماهتابا! تو و دارايى و عيشت خوش باش
من و تنهايى و بى پا و سرى خوشبختم

ماهتابا! تو همين قدر كه در بيكارى 
از سر كوچة ما مى گذرى خوشبختم
تن تو نقره بازار جواهر سازى است
من به ديدار تو در نقره گرى خوشبختم

من همين قدر كه در حلقة انگشتر شاه
دل درويش مرا هم ببرى خوشبختم

من نسيمم چه كسى ديده نسيم اهلى
من به اين زندگى دربدرى خوشبختم

سالها رفت و ازينسان به جهان رد شده ام
باز از اين سان كه بگردد سپرى خوشبختم

سيد رضا محمدى شاعر نامدار افغانى سيد رضا محمدى شاعر نامدار افغانى 
در دفتر سايه بان

000 0

000 0
در جهان شعر معاصر شاعرى بود كه روزگار 
زيستن اش را صرف رسيدن به هدفش مى كند، 
ــد براى آزادى و استقلال سرزمين  او مى نويس

اش.
استعمار و استبداد، سلطه فاشيزم، ديكتاتورى 
ــورش را اشغال كرده اند  و فضاى خفقان كش
ــم حكمت نمى تواند از اين پديده ها به  و ناظ
ــده بگيرد. پس مى  ــانى بگذرد و آن را نادي آس
ــم حكمت نمى تواند از اين پديده ها به  و ناظ
ــده بگيرد. پس مى  ــانى بگذرد و آن را نادي آس
ــم حكمت نمى تواند از اين پديده ها به  و ناظ

ــد و اين نوشتن حوصله زمامداران وقت  نويس
سرزمين اش را سرمى برد. از اين به بعد بارها 

او را به دلايل مختلف دستگير مى كنند
ــاله با دو حبس 20  ناظم حكمت ناظم 27س
ــاله به 35 سال زندان محكوم مى شود  و 15 س
در سال 1938 به 15 سال زندان محكوم شد و 
ماهها را در يك سلول كوچك و ممنوع الملاقات 
ــپرى كرد. بعداً باوجود اينكه در زندان بسر  س
ماهها را در يك سلول كوچك و ممنوع الملاقات 
ــپرى كرد. بعداً باوجود اينكه در زندان بسر  س
ماهها را در يك سلول كوچك و ممنوع الملاقات 

مى برد در محاكمه ديگرى به جرم عصيان عليه 
ــال زندان محكوم  ــت مركزى به 20 س حكوم

ــس تركيه رخ مى 0 ــى كه در مجل ــا اتفاق هاي ــس تركيه رخ مى 0ب ــى كه در مجل ــا اتفاق هاي 000ب 0

000 ــود كه به همه 0 دهد، لايحه اى تصويب مى ش
مجرمان عفو عمومى بخورد و واضح است كه 
ــامل اين عفو خواهد شد،  ناظم حكمت هم ش
ــمنان شوكه شده او مشكلاتى بر  با اين كه دش
سر تصويب اين لايحه ايجاد كردند اما سرانجام 
ــال از زندان آزاد  «ناظم حكمت» پس از 13 س
سر تصويب اين لايحه ايجاد كردند اما سرانجام 
ــال از زندان آزاد  «ناظم حكمت» پس از 13 س
سر تصويب اين لايحه ايجاد كردند اما سرانجام 

ــد همراه با بيمارى قلبى و ذات الريه اى كه  ش
ادامه در صفحه ٩سال ها او را عذاب مى داد. در اين سال ها ناظم سال ها او را عذاب مى داد. در اين سال ها ناظم 

بسيارى اعتقاد دارند كه نازك 
الملائكه نخستين سرايندة شعر 

نو در جهان عرب به شمار 
مى رود. اولين كار او از 

نخستين شعرهاى آزاد در 
ادبيات عرب است

چند هفته پيش از مرگ 
خانم ملائكه، گروهى از فعالان 
فرهنگى عراقى در نامه اى كه 
به دولت عراق نوشتند، وى 

را بزرگترين نماد زنده ادبيات 
خواندند 

همين سال ناظم نيز كه زندگى در 
استانبول و در زير چكمه اشغالگران 
برايش غير قابل تحمل شده بود به 

آناطولى سفر مى كند. و در راه اين سفر 
است كه اولين بار با زندگى نكبت بار 
زنان و كودكان گرسنه و برهنه و بيمار 
وطن خود آشنا مى شود كه آنرا هرگز تا 
پايان عمر نمى تواند فراموش كند از آن 
پس همه اشعارش از زندگى اين مردم 

الهام گرفت

در سال 1925 كه ديگر جنگ 
پايان يافته بود و مصطفى كمال 
رئيس جمهور تركيه بود به وطن 
بازگشت و به انتشار اشعارش در 
مجله پرداخت . ولى بعد از چندى 

تحت تعقيب قرار گرفت و ناگزير 
زندگى مخفى اختيار كرد


